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 تصوف در از عرفان و ييها جلوه

 *»اندلس اتيادب«
   ***الاسلام ضيجهاد فو  ** آزاده احمدوند

  چكيده
 هـاي  جلـوه  عرفـان و  به تصوف و يدارد به طور اجمال يمقاله سع نيا
منظور ابتـدا بـه انـدلس و     نيا يبرا. اندلس بپردازد نيسرزم اتيادب در، آن

عرفـان در انـدلس    سپس تصـوف و  آن پرداخته شده و ييايجغراف تيوضع
معرفـي  انـدلس   انيصـوف  عرفا و ريمشاه انيدر پا مورد بحث قرار گرفته و

. اند  فيعر ابن و ليطف ابن، مسرهّ ابن، يعرب ابن، ريمشاه نيا هجمل از .اند شده
 انـد  هواقع گفت ـ در. اندلس است يعرفا نيمشهورتر يعرب ابن ،انيم نيدر ا

 ـ قياز تلف يمحكم اديبن و افتيقوام  يعرب كه عرفان اندلس با ابن ملات أت
نيـز   .شـكل گرفـت   يرسدر قالب تصوف مد يعرفان يكردهايبا رو يفلسف
مسـلمانان  صليبي ميان ي با شروع جنگها و عربي اند با پايان دوره ابن گفته

تصـوف   به تبع آن عرفان و فرهنگ و ادب و علم و جيبه تدر ان،يحيمس و
  .شد نتقلم قايبه شمال آفر رخت بربست و آنجا از، اندلس

  .ليطف ابن، فيعر ابن، همسر ابن، يعرب ابن، عرفان تصوف و، اندلس: كليدىهاي  هواژ

                                                      
 15/8/90: تاريخ تأييد    20/6/90: تاريخ دريافت* 

 .واحد قم يدانشگاه آزاد اسلام ،عرب اتيارشد ادب آموخته كارشناسي دانش** 
 ، قم.مجتمع آموزشي عالي امام خميني ،لميةفى العاالمصطمعةجا ارياستاد ***
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  مقدمه

  ق92م/711سـال  در ايـن منطقـه   .اند اسپانياي امروز نهاده بوده برها ه مسلمانكاندلس نامى است 
قرطبـه پايتخـت آن قـرار     شـهر  بن زياد فتح شـد و  با فرماندهي طارق بن نصير و به دست موسي

بـه  . ركود را پشت سر نهاد و پيشرفت همسلمانان چند دوربه دست بعد از فتح  اين منطقه .گرفت
 ،يهـاي طبيعـي انـدلس   يزيبا .استگذشته اي از ادبيات درخشان عرب در آنجا  دوره، اعتقاد برخي
ي بـراي  يجـا ، مراتـع وسـيع آن   آبهـاي فـراوان و  ، زمـين حاصـلخيز  ، هواي معتـدل ، طبيعت زيبا

 اما ،خود كرده بودويژه شاعران را مسحور ه كه بسياري ازمردم ب نوش بود عيش و خوشگذراني و
به عشـق   ديده و جمال حق را، يهاي ظاهرييكساني بودند كه در وراي زيبا، اين مردمان كنار در

كـه بـه    كوشـد  مـي  اين مقاله. تصوف شده بودند الهي پناه برده و وارد دنياي بي آلايش عرفان و
كه به ادبيـات تصـوف در   را معروف آنها  هاي نوشته كتابها و وبپردازد احوال اين عارفان  اوضاع و

  .معرفي كند، اندلس كمك كرده

  كلمة اندلس

قـرن پـنجم مـيلادي بـا      اندالها قبائلي بودند كه درو، است واندال گرفته شده هنام اندلس از كلم
 اسـپانيا را  اعراب هم تمام سرزمينهاي. نواحي تصرف شده نهادند را بر نام خود اسپانيا جنگيدند و

  .)9: 1119، ركابي( خواندند مي اسم اندلس كه فتح كرده بودند به
 اسپانيا بـود كـه در   بخش عظيمي از) ANDALOCIA سيااندلو يياسپانيا كه به( اندلس

قرطبـه پايتخـت آن    شهر بن زياد فتح شد و رهبري طارق ق توسط مسلمانان با711/92  سال
  .قرار گرفت

  جغرافياي اندلس

از  از مشـرق بـه دريـاي مديترانـه و     ،اقيانوس اطلـس  از مغرب به ،اندلس از شمال به جبال پيرنه
  .)596 : 1381، فاخوري( شود مي محدود جنوب به تنگة جبل الطارق

  فتح اندلس

كه  از فتح بعد هدور و فتح هدور، قبل از فتح هدور: توان به سه دوره تقسيم كرد مي تاريخ اندلس را
  .كنيم مي به آن چند گذرا اي هر اشاره
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انجام در قـرن پـنجم مـيلادي    سر تا، ا را قرنهاي زيادي تحت نفوذ خود گرفتندروميان اسپاني
اسـپانيا را   آن بـه بعـد   از. آن مسـلط شـدند   بـر  و حملـه كردنـد   اندال بـه ايـن سـرزمين    قبائل و

  .را به اندلس تبديل كردند ناميدندكه اعراب با كمي تغيير آن) سرزمين واندالها(»واندلوسيا«
آن به  از. گوت غربي به اسپانيا حمله كرد و واندالها را بيرون كرد ،ديدراوايل قرن ششم ميلا

بـراي كشورشـان    حكومت خود قرار دادنـد و  طلَُيطله را مركز و در اسپانيا ساكن شدندها ، گوتبعد
  .مثابه روح تمدن برسرزمين آن زمان اسپانيا بودبه نظاماتي وضع كردندكه  قوانين و

 مدت دويست سـال بـر اسـپانيا حكومـت كردنـد      دين مسيح داشتند و نيز واندالها اين اقوام و
بـه شـمال آفريقـا    ، نخست هجـري  هاي اما مسلمانان نيز طي دهه .)116، 2: 1970، خلدون ابن(

زنـدگي   شمال آفريقا وكوههاي اطلس با صحرانشينان كه به بربرها معروف بودنـد و  در و رسيدند
 از امـا يكـي  ، آنكه به سختي صـورت گرفـت   بربرها با مسلمان شدن .برو شدند سختي داشتند رو
بـه رهبـري    ق711/92سـال   در مسـلمانان  بـالاخره  و. گسترش اين دين شد عوامل پيشرفت و

قرطبـه را   و قلمرو جديد خـود را در اسـپانيا انـدلس ناميدنـد     و ندبن زياد اسپانيا را فتح كرد طارق
  .)225 :تا  يب، عتيق( ن حكومت كردندآ مختلفي بر هاي در طي دوره وپايتخت آن كردند 

  عرفان در اندلس تصوف و

يعنـي دعـوت بـه     زهـد رسـد.    مـي ناخودآگاه به بحث زهد ، گويد مي آدمي هرگاه سخن از تصوف
مراجعـت   تصوف صافي كـردن دل اسـت از   .آن هاي ييزيبا ذ مادي زندگي ويلذا گرداندن از روي

 هواهـاي نفسـاني و   بودن از دور دن صفات بشريت وفرو ميران اخلاق طبيعت و مفارقت از خلق و
 گويـد  مي صوفيان هذوالنون مصري دربار. بلندشدن به علوم حقيقي صفات روحاني و فرودآمدن بر

 :1342، كـوب  زريـن » (برهمه بگزيند خداي ايشان را و همه چيز بگزينند بر مردماني كه خدا را«
 از زهـد تـر   تصـوف عـام  ن، بنـابراي  .ق الهيعش و زهد: تصوف داراي دو ركن اساسي است .)175
گويـا اولـين   .) 176 :همـان ( زهدي تصـوف نيسـت   اما هر ،است تصوفي زهد ه هرك چنان، است

، كتـاني ( طالب امـام شـيعيان بـوده اسـت     بن ابي علي ،تصوف صحبت كرده عرفان و كسي كه از
1349 :2 ،270(.  

معـاني  ، تـوان بـه تعـالي روح    مـي  از ويژگيهاي آن ادب تصوف داراي ويژگيها خاصي است و
 معاني پيچيده و عاطفه و و بعد خيال محكم الهي و هاراد خشوع كامل نسبت به و، عميق وجداني

رمـز   اي از آن گونـه  عرفاني نيز شعري است كاملاً الهي كه در شعر صوفي و. رمزگونه اشاره كرد
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عنـاي ظـاهري آن مـورد قصـد     كـه م  پـذير  تأويلدر واقع شعري است  براي حقايق نهفته است و
 ق138تا سال . بن زياد بود به رهبري طارق اموي و در زمان وليدبن عبدالملك اندلس فتح. نيست

در ايـن دوره هنـوز    .كردنـد  مي والياني آنجا را ادارهـ   كه امويان بودندـ   از طرف حكومت مركزي
 قلي به ظهور نرسيده بودع فكري و هاي خصوص در زمينهه ب، تمدن اسلامي در اندلس فرهنگ و

 ـ ق139اما بـا تأسـيس حكومـت مسـتقل در انـدلس در سـال       ) 35ـ39: 1371، عنان( تـدريج  ه ب
 اما تا قـرن سـوم هنـوز علـوم عقلـي و      .)210 :همان( علمي در اين سرزمين پديد آمد هاي حوزه

 ـ   نيافته بود و عرفاني به اندلس راه  از اواخـر . ودبيشتر تلاشها متوجه علوم نقلي و ادبيـات عـرب ب
 علمـاي دينـي انـدلس    رغم سختگيريهاي فرمانروايان وه افكـــار فلسفي و عرفاني ب ،قرن سوم

).  124ـ 126، 1359جهانگيري، ( عربي به اوج خود رسيد ابن هششم يعني دور هتا سد كرد و رشد
البيـره و  ، اشبيليه، غرناطه، مرسيه، المريه، كانونهاي مهم تصوف در اين سرزمين شهرهاي قرطبه

كه تقريباً تا اواخر حضور  توجه خاص آن به زهد است، ترين ويژگي تصوف اندلس مهم. شلب بود
نام اغلـب   ،در متون مختلف. بود اين سرزمين هاز خصلتهاي ثابت صوفي، مسلمانان در اين منطقه

 مـري ق رچهـا  هرسد كه تـا اوايـل سـد    مي عرفاي اوليه با عنوان زاهد همراه است و چنين به نظر
مظـاهر زهـد نيـز بيشـتر در فزونـي      . صوفي در اندلس چندان عموميت نداشته است هكاربرد كلم

ايـن سـنت بعـدها صـورت     . گر بود جلوه تواضع و تضرع، دادن صدقه، روزه، اعمالي همچون نماز
افـزون بـر   . مريدان نوشته شد هبراي استفاد مكتوب به خود گرفت و كتابهايي با موضوع زهد نيز

رو يا حـافظ و مـدرس قـرآن     قرآن داشتند و از اين اغلب عرفاي اندلس دلبستگي بسياري به، اين
حتى برخي از ايشـان تفسـيرهايي    و دادند آن اختصاص مي بودند و يا اوقات بسياري را به تلاوت

 .)http: //www. cgie. org. ir/shavad.asp?id=123&avaid=5957( اند نيز بر قرآن نوشته
تقابل بـا جريـان فقاهـت     اي از تاريخ آن در ر تصوف اندلس آن است كه بخش عمدهويژگي ديگ

ترين  دين  همواره از راست، اسلام بسيار از مهد اصلي هرغم فاصل  اين ناحيه به. شكل گرفته است
مـذهب مـالكي    .اسـتقرار تمـام يافـت    فقه مالكي در آنجـا  سوم قمري همناطق بود و از اوايل سد

و ، تباين تعاليمشان با شريعت همعروف را به بهان همخالف بود و بسياري از صوفي با تصوف آشكارا
رقيب فقهاي مالكي سـبب   قدرت بي، سويي از. بدعت و ضلالت محكوم كرد، زندقه، به اتهام كفر

تا آنجا كه برخـي از ايشـان بـه تـأليف     ، مجهز نمايند تا صوفيان نيز خود را به ابزار فقاهت گرديد
گونه برخوردهاي خشـن   رسد كه اين به نظر مي .)126: تا بي ،محمود( پرداختند مي قهيكتابهاي ف

تـر از ديگـر    هاي آن در تـاريخ انـدلس فـراوان    صوفيه نيز همراه بود و نمونه كه گاه با قتل و آزار
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هـاي   هـا و سلسـله   ترين علت ناتواني اين منطقه در پرورش طريقـه  مهم، اسلام است سرزمينهاي
 گونه مكان گردهمـايي مسـتقل بودنـد و اغلـب در     در ابتدا فاقد هر، اندلس هصوفي. دباش تصوف

خانقاهها  هاي بعد نيز شمار در دوره. پرداختند شدند و به ايراد وعظ و خطابه مي مساجد معتكف مي
نتيجه تشكلهاي صوفيه  در. شناختند و عزلتگاهها محدود بود و آنها را به نامهاي زاويه يا رباط مي

ذكر ، دعا، تلاوت و تفسير قرآن محل، خانه داشت متر بود و مجامع آنها كه بيشتر صورت مكتبك
كردنـد و   مـي  عزلت اختيـار  هصوفيان اندلس بيشتر گوش، افزون بر اين .آمد و موعظه به شمار مي
  .)89 :1957، عربي ابن( سلوكي فردي داشتند

 نظري بود ميان شريعت و حكمتكوشش براي جمع ، يكي ديگر از ويژگيهاي تصوف اندلس
چـه ايـن    اگر. ظهور رسيده است به بن يقظان حيطفيل يعني  اي از آن در اثر ماندگار ابن كه جلوه

اما ساختار داستان كتـاب   ،معنا دانست توان يك صوفي به تمام دان را نمي متفكر شاعر و موسيقي
تخيـل   يافت كه وي براي عنصرتوان در مي آن ازسرنوشت تصوف اندلس است كه  در حقيقت، او

تخيل از جهـان طبيعـت    مي توانسته با استعانت از نيروي تمثل و اهميت بسيار قائل بوده است و
 رمزي كه از »يقظان«و» عقل« رمزي است براي» حي« هنظر وي كلم در. به عالم عقل راه يابد

   ديـن اسـت   و تـرين هـدفهاي ايـن كتـاب جمـع بـين عقـل        مهـم  از . كند مي حكايت» خداوند«
عرفـان و شـريعت از   ، كشـمكش هميشـگي ميـان عقلانيـت     و) 364 :1371، ابراهيمي ديناني( 

 عربـي  با آثار ابن هفتم قمريه البته اين جريان در آغاز سد. شود مهم آن محسوب مي ويژگيهاي

 قوام يافت و بنياد محكمي از تلفيق تأملات فلسـفي بـا رويكردهـاي عرفـاني در قالـب تصـوف      

 هبـراي انديش ـ  ترين دستاورد تصـوف انـدلس   شايد بتوان اين تلفيق را مهم. ي شكل گرفتمدرس
 . اي از وي متأثر بودنـد  گونه به، عربي پس از ابن هزيرا بيشتر صوفي، عرفاني در عالم اسلام دانست

كه كمتر عارفي را در اين منطقـه   چندان، اندلس بود هصوفي ميل به سياحت نيز از ويژگيهاي مهم
يعني زيارت كعبه و ، ترين مقصد ايشان مهم. يك محل مانده باشد توان يافت كه تمام عمر در مي

، رو از ايـن . آورد اجتماعي متنوع از اهل تصوف را در آنجا فـراهم مـي   امكان گردهمايي ،سفر حج
 ـ. خـورد  مي بيشتر عرفاي اندلس به چشم هنام است كه در زندگي زيارت مكه رويدادي حـج   هجاذب

افـزون  . گرديد ايشان به حدي بود كه گاه به اعتكافهاي طولاني و مجاورت حرم منتهي مي براي
، اوضاع سياسي و اجتماعي انـدلس نامسـاعد بـود    ويژه در ادواري كه به، فريقا نيزآ شمال، بر مكه

كه عرفـاي مشـهوري از انـدلس بـه سـلا در       چنان، رفت يكي از مقاصد مهم صوفيه به شمار مي
جاها درگذشـتند و   مهاجرت كردند و برخي در همان در مراكش و اسكندريه در مصرفاس ، مغرب



 

ال 
س

هم
د

 ـ 
مار

ش
 ة

 ـ 38
تان

زمس
 

13
90

  

146  

تعامل با افكار غيراسـلامي  ، ويژگي ديگر تصوف اندلس. است مزار ايشان تا به اين زمان زيارتگاه
پس از ورود ، بنابر شواهد تاريخي. در سرزمينهاي بيگانه استعارفان طبيعي حضور  هبود كه نتيج
و طليطلـه از مراكـز مهـم يهوديـان و      قرطبـه ، هنوز شهرهايي چون غرناطه ،ه اندلسمسلمانان ب

 مسـلمان  هگزارشهايي از اسلام آوردن برخي از آنان به دست صـوفي ، ند و در منابع مسيحيان بود

  .)http://www.cgie.org.ir/shavad.asp?id=123&avaid=5957( شود يافت مي

  صوفيان اندلس مشهورترين عارفان و

يهـاي فريبنـده   يزيبا تـازگي و  داشـتن طـراوت و   مسلم است كه سرزمين سرسبز انـدلس بـا  
خفاجـه    كـه ابـن    چنـان  آن. كرد مي خود خصوص اهل ادب را مجذوب ه ب بسياري از مردم و

  :سرايد مي شاعر اندلسي
  بكل خد فٍيك جدول ماء و اءفي كل نادمنك روض ثن

  كاءرنة المغب البكاء و الغصن النديكل شخص هزةل و
  اي براي جويبار سرشكي جاري است بر هر چهره شكفد و مي هر محفلي باغ ثناي تو در«

اي اسـت   نالـه  و تـُرد درختـان   وتـر   ون لرزش شـاخه چ ،لرزشي است گريهشدت  هر كس را از و
  .)607 :1381، فاخوري» (مرغك شبان فريب ههمانند نال

  :گويد مي المريني سفر ابن نيز و
  ولا تفارق فيها القلب سراء  لس تلتذّ نعماءفي أرض أند

» نمي شـود  شادماني از دل آدمي دور و بخشي است لذت زندگي خوش و درسرزمين اندلس«
  .)576، همان(

عارفـاني بودنـد   ، آوردند مي خوشي به آن روي اكثريت مردم كه به اين همه لذت و دركنار اما
 تنها به سوي عشق الهي قدم بـر ،  ا اختيار كردهعزلت ر هكه با كنار زدن لذتهاي فاني دنيوي گوش

آثاري نغـز  ،   شدندكه احوالات خود را به نگارش درآورده مي صوفياني پيدا ،اين ميان در. داشتند مي
  :اندازيم مي زندگي اين عارفان چندكوتاه به آثار و نگاهي هر در اينجا. گذاشتند مي از خود برجا

  ابن مسره . 1
اي سرشـناس در عرصـه   هاي حكمي به سرزمين اندلس را با حضـور چهـره  همورخان ورود انديش
متفكـر و  ، ي بن مسـره جبلـي قرطب ـ   بن عبداالله محمد، اين شخصيت. كنند مي عرفان و فلسفه ياد

عبـدالرحمن بـن حكـم در شـهر قرطبـه      ، عارف اندلسي است كه در زمان حكومت والي بني اميه
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هاي قرطبه با شاگرداني اندك تأسيس نمـود كـه بـذرهاي    وي مكتبي را در دامنه كوه. متولد شد
انديشه عرفاني و حكمي در سرزمينهاي غربي جهان اسلام بي شك در دامان اين مكتب پرورانده 

دربسياري ازكتب از . شد مي گذارش تا مدتها در خفا آموزش داده بنيان يمكتبي كه آرا. شده است
بـن   مسـره   بن عبداالله  او محمدبن. اندلس نام برده اند نيز فلسفه در وي به عنوان آغازگر تصوف و

ق چشم از جهان فرو  319در پنجم شوال  آمد و به دنيا ق269هفتم شعبان سال  نجيع قرطبي در
  .)209: 1994، أبوريان( بست

. به نام ابوقره در اندلس بوده است اميه يا يكي از قبائل بربر پدرش عبداالله گويا از مواليان بني
، به بصره آمد قرطبه را به سوي مشرق ترك گفت و ،ابراهيم شتر جواني همراه برادر بزرگ دراو 

آمـوختن   به قصد ادب بود كه بسياري از اندلسيان بزرگ علم و و مهم آن زمان از مراكز بصره در
 م اواسـتادان بنـا   از. شـد  از عقايدشـان متـاثر   گروه معتزله آشنا و آنجا با در. رفتند مي علم بدانجا

مسـره   كه ابن اند گفته. دو از فقيهان مالكي بودند خُشنَي اشاره كرد كه هر وضاح و توان به ابن مي
 برداري از نسخه هاين ميان به كسي اجاز در و كرد مي خود هاي يك سال را صرف تصحيح نوشته

او  ةالتبصـر  باسـتاد از كتـا   هبي اجاز) ازشاگردان ومريدانش( بن عبدالملك اما حي .داد نمي آن را
آن كتاب را بـه   آن شاگردش را نفرين كرد و آگاهي يافتن از پس از البته وي .نسخه برداري كرد

ازجمله اعتقادات ابن مسره كه رعيني يكي از مريدانش به  .)284ـ285: 1956، ابار ابن( كسي نداد
 تنها روانهـا بعـث و   د وشو نمي اين بوده كه بدنهاي آدميان در روز رستاخيز زنده ،آن اشاره داشته

كتـاب قـرار    آدميان بلافاصـله مـورد حسـاب و   ، بعد از مردن كه است نيز معتقد بوده. حشر دارند
  .)40ـ  41: م1963، ابن حزم( شوند مي و وارد بهشت يا دوزخگيرند  مي

عزلـت را   هگوش ـ و ساخت سالگي نرسيده بود كه خود را ازمردم جدا هفده  هنوز به هابن مسر
 ر كرد وي بعد از مراسم حج در كناركوهي در قرطبه به تربيت گروه كوچكي از مريدان خـود اختيا

كه  اند هگفت. الحاد شد متهم به كفر و مريدانش فراتر رفت و هحلق چندي بعد عقايدش از .پرداخت
  .)52: 1963 ،همان( شود آثار وي تأثير افكار سهل تستري نيز ديده مي در

. اسـت  توحيـد المـوقنين   كتاب و الاعتباريا  ةالتبصر ،لحروفا ادبي وي ازجمله آثار
زاهـد   عابـد و ، پريسـيلين  كه در قرن چهارم در اسـپانيا عقايـد  اند  اين عقيده اي بر  عده

مـيلادي در   340حوش سـال   پريسيلين در حول و .ي پيروان بسياري پيدا كردياسپانيا
مكنـت مـالي تحـت آموزشـهاي      وي به دليـل . يك خانواده اشرافي در اوَيلا متولد شد

تـرين   از مهـم . كامل و خوبي قرارداشت و ذهن وي همواره بي قرار و آماده منازعه بود
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تحمل در برابر گرسنگي و تشـنگي و شـب زنـده     ،خصايصي كه براي وي برشمرده اند
اصول اعتقادي وي مبتني بر مذهب حلـولي يـا   . داريهاي مداوم و خستگي ناپذير است

 وهاي زرتشتي و مسيحي بود مانويت تلفيقي از آموزه. مانوي است هاي شهتناسخ و اندي
آن امور آسماني و روحـاني بـود و    خير كه نماد أمبتني بر تباين ميان نور به عنوان منش

او معتقد بود كه با هبوط بشر از آسمان . شر كه نماد آن ماده بود أتاريكي به عنوان منش
وي خـوردن گوشـت و   . وي را قـرين كالبـد نمـود   دچار اصل شر شد و آن اصل نفس 

پس از اينكـه وي را  . دانست مي دانست و پدر را با روح القدس يكي نمي ازدواج را جايز
اگر به خطوط اصـلي و افكـار برجسـته و اساسـي     . مرتد دانستند وي را به قتل رساندند

عقايد وي وجود  مسره و در آنها در مكتب ابن هبينيم كه هم مي عرفان پرسيلين بنگريم
، كلي و جهاني كه مانند خداوند ازلـي و ابـدي اسـت    هاعتقاد به ماد ،به طور مثال .دارد

اعتقاد به اينكـه اتصـال روح بـه    ، گيرد مي تأالهي نش أاعتقاد به اينكه روح بشر از مبد
تفاسـير معنـايي   ، اسـت  انجام شـده  جسم مادي در اثر خطايي است كه در جهان ديگر

رسـيد و درنهايـت اينكـه بازخريـد گناهـان و       مـي  ز كتب مقدس به انجامروحاني كه ا
اي است كه در اثـر ارشـاد پيـامبران     تصفيه هرستگاري نفس و بازگشتش به وطن نتيج

وضـوح   بـه  مسـره  فكـري ابـن   ههمه و همه آرايي است كه در منظوم، گردد  مي ممكن
مكتب پريسـيلين   هادامه دهند همسر  به اعتقاد برخي مكتب ابن و،از اين ر .شود مي يافت
  .)51: 1384، رنجبركرماني( است

 امـام  ا ر كـه خـود   بـن عبـداالله رعينـي بـود     اسماعيل ،همسر پيروان ابن ترين مريدان و مهم از
بـن   خليـل  و بـن عبـدالملك   حـي تـوان از   . همچنـين مـي  گرفت مي پيروانش زكات از ناميد و مي

  .توان نام برد مي عبدالملك قرطبي

  ابن عريف . 2

صـوفيه در قـرن    فـرد ابن عريف به عنوان بارزترين  فعال صوفيه از مراكز دركتب گوناگون و
 ادامـه شـرح زنـدگي و    در .)52: 2006، شاهدي( برند مي اندلس نام درمغرب و ششم هجري
  :آيد مي احوالات او

نهاجي    العباس احمدبن محمد بن موسي بن عطـاء االله  ابو  محـدث و ، فقيـه  ،بـن العريـف الصـ
صنهاج و خود از مـردم   هاصل او از قبيل .ق است536ـ   481 مشهور به ابن عريف، صوفي اندلسي
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آنجـا رئـيس    كـه در  ناميدند» عريف« آن روي او را از اند گفته .و پدر وي اهل طنجه بود، المريه
او ابتدا در اوان نوجواني به  .)97 :1958، ابن زيات( بوده است )صاحب حراس الليل( پاسبانان شب

، حديث بيزار بود قرائت قرآن و اما از هركاري جز، تنگدستي خانواده به شاگردي گماشته شددليل 
آن مشـغول بـه    شهري كه وي در. تا اينكه سرانجام پدرش با اشتغال او به تحصيل موافقت نمود

عقايد  ي كه هنوز آرا ويجا، آمد مي ازمراكزمهم تصوف درآن زمان به شمارـ   هالمريـ   تحصيل شد
كه دو قـرن   ـ  هدور از ذهن نيست كه او از عقايد ابن مسر ،بنابراين .درخشيد مي مسره صوفيانه ابن

نيازي از  بي طرق صوفيانه اش اغلب بر زهد و .تاثير پذيرفته باشدـ  درجنوب اسپانيا رواج يافته بود
 ترين عارف به سلوك الهي را نزديك او ،به جا ماندهدر اشعاري كه از وي  تكيه دارد.سوي االله  ما
دارد » شدوا الرحـال « اشعاري با نام داند و مي مرتبط يابيم كه خود را مستقيماً به رسول خدا مي

 اسـت  جنـاس  معنوي ماننـد طبـاق و   لفظي و هاي همراه آرايه كه بارنگ صوفيانه آميخته شده و
  .)65: 1986، شكعه(

  اـدباحـهم بأليم الشوق ِقوكلّ وا المني بمنيدوالرحّال وقدنالـش
  طاب ذاك الوفد ِأشباحاً بما طيباً راحت ركائبهم تندي روائحها

 همگـي از  و. اند سرنوشت به آرزوي خود رسيده تقدير و كه با درحالي ،ازآنجا رخت بربستندـ 
  ).انداشتياق درناك خودرا فاش كرده اند ( پرده سخن گفته اشتياق دردناك خود بي

  .پاك بود نيز روحشان چون ،بوي خوش آنان پراكنده شد و همراهانشان رفتندـ 
  :مانده است نيز اشعاري در زهد از وي بجا و

من جوهرالحب بكأس الحب شربت رحيــقاً بكف العقل فِي روضة الحب  
  قوي النفس ِشوقاً وارتياحاً الي الربّ وفاقر ماءالــروح فِاهتزّت القــــوي

  )342، 2: تا بي، لشنترينيا(
 دسـت عقـل بـود در    ي كـه از يهمچـون شـهدگوارا  ، باظرف عشق ازماده عشق نوشيدمـ 

  .مرغزار عشق
 كـه همـان اشـتياق و    گرسـنگي روح . تكـان داد  را گرسنگي او و. فقيرگشت روح نيازمند وـ 

  .رضايت براي رسيدن به پروردگار است
نسـخه اي از   .ابار موجـود اسـت   ات كساني چون ابنوي در تاليف هاشعارصوفيان قطعاتي از نيز
  .)294: 1372، طلس( الكلام به نام او در كتابخانه اوقاف بغداد وجود دارد محاسناي با نام  رساله
كه در روستا ي جلـه در غـرب انـدلس     است ق) 546م( مشهورترين مريدان وي ابن قسي از
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 و النـون  بـن دي  ابومحمد ابوبكربن رزق و از همچنين و. آنجا مريدان بسيار يافت در مستقر شد و
  .)98: 1405، ذهبي( توان نام برد ميندرشي اابوالعباس 

  ابن طُفيل . 3
در اوايـل قـرن   ، اشـبيلي ، قرطبـي ، بن طفيل القيسي ملقب به اندلسي ابوبكر محمدبن عبداالله
كـه   يـد آ ياز نـام كامـل او چنـين برم ـ   . آمد در غرناطه به دنيا» آش« ششم هجري در وادي

او  هدهد كه خانواد مي نشان »القيسي«نام قبيلة او رسد.  مينسبت او با واسطه به طفيل نامي 
، قرطبـي ، او را اندلسي. باشد ميكه يكي از مشهورترين قبائل عربستان  اند بودهقيس  هاز قبيل

بابت سپري ط را به تدريس و وي بيشتر زندگي خود. نامند ) مياهل اشبيليه اسپانيا( اشبيلي و
سـعيدبن   ابـو  نـزد  آفريقـا راه يافـت و   بـه دسـتگاه موحـدان در    ق549ل سـال  ي ـدر اوا. كرد

پزشـك مخصـوص وي   ، ابويعقوب يوسـف  هوي در دور. منزلتي والا يافت عبدالمومن مقام و
از اسـتادان وي اطـلاع   ). 623 :1983، فـروخ ( درگذشـت  در مـراكش   ق581در سـال   وا. بود

چه مدت  فلسفه را دركجا و و له نيز روشن نشده كه وي علمئاين مس. دقيقي در دست نيست
چيزي كـه خـودش بنـا بـه     ، كه ابن باجه از جمله استادان وي بوده اند گفته اما ،آموخته است
جمله شـاگردان   از) 394: 1371، ابراهيمي ديناني. (كرده است مي پنهان را انكار و دلايلي آن
نيـز   وـ   كـه از فقهـاي بـزرگ آن زمـان بـود     ـ   قرطبـي يحيـي  ، بنـدود  ابـوبكر ، معروف وي
 رشـد را  كه ابـن اند  كساني بر اين عقيده. باشند ميـ   فلك از علماي علم هيئت وـ البطروحي  

وي در طـي سـفرهاي    .)59  :1378، گوتيـه ( توان از جمله شاگردان وي به شمار آورد مي نيز
بين  كه از شناسي داشته در علم روان د وكتابي در نقد ابن رش رشد را ملاقات كرده و خود ابن

يـا اسـرار حكمـت    )، بيـدار  هزند(  بن يقظان حي هوي به رسال هولي شهرت عارفان .استرفته 
نهايـت   وي در اين رساله تلاش عقل انسان براي رسيدن به مراتب شـناخت و . اشراقي است

: 1994، بوريـان ا( اسـت  بيان كـرده  افلاطوني را فلسفي نو هآن شيو در و داده نشان كمال را
 بن خطيـب بـه آن اشـاره كـرده     الدين اي دارد كه لسان رجوزهادر علم طب نيز  وا .)227ـ228

 ابـن طفيـل و   بكـر  مباحـث بـين ابـي    مراجعات و« كتاب ديگري تحت عنواناست. همچنين 
 .)395: 1371، ابراهيمـي دينـاني  ( دارد »رشد في رسمه للدواء في كتابه الموسوم بالكليات ابن

  :اند كه برخي كتب به آنها اشاره كرده عرفان دارد وي اشعاري در زهد و
  )241، عقيق( الروح للبدن هلابكيت فراق الاحباب عن شحطاًفرقة باكي يا

  دوري عشق گروه معشوقان از هكنند اي گريه



 

لوه
ج

ها 
 يي

در 
ف 

صو
 و ت

فان
 عر

از
يادب«

 ات
س

اندل
«  

151  

  نخواهم گريستـ  مردنـ  جسم خاطر دوري روح ازه ب هرگز

  ابن عربي . 4
ابوالعبـاس احمـدبن ابوالحسـن علـي رفـاعي توسـط        و همسر مغرب بعد از ابن كه تصوف اند گفته
، نـژاد  كيـاني ( رواج يافـت  انتشـار و ، مـردم انـدلس بـود    كه او هـم از  ،الدين عربي اندلسي ييمح

1366: 255(.  
، عربـي  ترين صوفي اندلسي اسـت كـه در جهـان اسـلام بـا نامهـاي ابـن        عربي بزرگ ابن

عربـي   محمدبن علي معروف بـه ابـن   ابوبكر. بر شناخته شده استشيخ اك، الدين عربي ييمح
 نسـب او  دودمان عربـي و . آمد مرسيه در جنوب شرقي اندلس به دنيا شهر در ق  560درسال

رشد فيلسوف اندلسي  دوست ابن وي از مردان سرشناس مرسيه و پدر. رسد مي ييبه حاتم طا
 .)177: 1384، دهباشـي ( مقام بودند جلال و جاه و تقوي و و وي همه اهل زهد هخانواد. بود
تـوان   مـي  را الاشـراق  ترجمان و الديوان و الحكم فصوص و ة الفتوحات المكي جملة آثار وي  از

يكـي   .كنـد  اخود درصدد برآمده كه اصطلاحات تصوف را معن الفتوحاتوي در كتاب . نام برد
 آن گرفتـه  م كتـاب خـود را از  عربي نـا  است كه ابن »الفتوح« هاز اين اصطلاحات همان كلم

» گشـايش انـدرون  « را دراصطلاح تصوف همان است كه شمس تبريـزي آن » فتوح« .است
 يـايي از حضـرت  ؤرا در ر عربـي ادعـا كـرده آن    نيز كـه ابـن   الحكم  فصوص كتاب. خواند مي

را بـا   كـه آن اسـت   انبيـا  هايداسـتان  قـرآن و  روايتي زمينـي از  ،دريافت كرده است محمد
دومي بازتاب  ،عربي ديدگاه ابن از .آميزد مي كه بس پيچيده است در اي صوفيانه هاءالطبيعماور

ادبـي اسـلامي    تـوان يـك سـبك    مـي  را آن و شـود  مي حقيقت دروني و ذاتي اولي محسوب
هريـك   .)113: 1986 ،افسـري ( رسـاند  مـي  را به كمـال  آن فصوصعربي در  دانست كه ابن
كـه همچـون    كنـد  مـي  روحاني يك پيغمبر خاص صـحبت  وطبيعت انساني  هازفصوص دربار

آن  اين كتـاب تـا  . است وحي شده به آن پيامبر خاص حكمت الهي هخدمت جنب اي در وسيله
 همچون جامي، شدند مي شد كه شعراي سرزمينهاي اسلامي به عنوان ِآن مشغول مشهور حد
  :كند مي بگونه خطا اين كه معشوق خويش راـ  عربي شيفتگان بزرگ ابن ازـ 

  .)1341: 470، جامي( فص حكمت مسيح نوشتي هزار در راو گرصاحب فصوص بديدي لب ت
  :اند قالب موشح نيز رفته مانده كه گاهي در وي در زمينه عرفان به جا بسياري از اشعار

  صرت بحكــــم النظر، فعندماابصرتُها حقيقتي همت بهاوما رآها بصري
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رولورآها لغدا قتيلَ ذاك الححتي السحر ـــو مسحوراً بها أهيم فصرت  
را  پس آنگاه كـه آن . بيند نمي را ام آن اينكه ديده با، ورزد مي حقيقت و وجودم به آن اهتمامـ 
  .شوم متبحر مي بينا و آن كاملاً در، ام ببيند ديده

سـرگردان  گردم و تا هنگام سحر  مي حيران آن پس مسحور و، ببيند) ام ديده( اگر فردا او راـ 
  .)1949: 366، تلمساني( باشم مي آن

  :بينيم مي خداوند هرا به اراد اوج تسليم او الفتوحات در نيز
  تخلقه جامــع أنت لما خالق الاشياء في نفـسه يا

  تخلق مالاينتهي كونه فيـك فأنت الضيق الواسع
  ياي جامع هست چيزي كه آفريده هر بر تو ،و موجودات همه اشيا هاي آفرينند

 محدودكننـده و  همانـا  تـو  .است آن پايان ناپذير آفريني درحالي كه تجلي وجودت در مي
  .اي گسترده كننده

 علمي فرا گرفـت و  عرفان را به لحاظ نظري و تصوف و عربي در سنين جواني از يك سو ابن
يگـر  سوي د از و برد پي كردند به حقايق آن مي برخاست با كساني كه عارفانه زندگي با نشست و

 كـلام و ، ادبيـات  بـا  و آموخـت   قرائـت را  تفسـير و ، حديث، فقه در همان سالها علوم ديني مانند
  .شد  نيز آشنا فلسفه

ق يرمـوزي كـه بـراي بيـان حقـا      اسـت از  پـر  ،مانـده  جاه عربي ب  ابن اي كه از صوفيانه اشعار
  :شده است استفاده

   كم ذا أراه ولااراني من يراني ولا أراه يا
  .او مرا نديد را ديدم و چقدر او، بينم را نمي او بيند و كه مرا مي اي كسي

داني او  درحالي كه مي ،بيند نمي را ي كه او تويگو مي چگونه :پرسيدند او برخي از دوستانش از
  :بيند؟ پس گفت را مي تو

  كم ذا أراه منعماً ولا يراني لائذاَ يامن يراني مجرماَ ولا اراه آخذاً
را نعمـت   او چـه بسـيار  . بيـنم  من او مجازات كننده نمي بيند و گنهكار مي ه مراك اي كسيـ 
  .)367: 1949، تلمساني( بيند نمي او مرا پناه آور بينم و مي دهنده
بـن   ابوالقاسـم عبـدالرحمن  ، بن صافي لخمـي  توان به ابوبكربن خلف مي جمله استادان وي از

قاضي عبداالله محمـدبن  ، علم قرائت استادان ،مزهبن احمدبن ح  محمد قاضي ابوبكر غالب شراط و
 بـن عبـداالله ازدي و   بـن عبـداالرحمن                 بـن محمـد   ابومحمـد عبـدالحق  ، انصـاري  بن زرقـون  سعيد
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 عربـي بـا   ابـن . اشاره كرد راوي استادان علم حديث  ،بن ابي الفضل حرستاني بن محمد عبدالصمد
مجـالس   در داشته و كار و نيز سر، كرده وليه ياد زاهده و، بدهعا، صالحه عنوان هب آنها زناني كه از

 آنـان  يكـي از . مرشـد خـود خوانـده اسـت     آنها را شـيخ و  برده وها  بهره آنها از، يافته حضور آنها
 در داسـتانهاي متفـاوتي كـه در   . خيز اندلس بوده است زيتون همنطق، مرشانه ي ازيبانو» ياسمين«

 او. داشـته اسـت   است كه وي ديدارهاي متعددي با حضرت خضر مدهآ، عربي گفته شده ابن مورد
مـن حضـرت    امـا ، انـد  يعني فقها مخالف اين عقيـده  علماي ظاهر چند هر: «گويد مي اين باره در

 عربي معتقـد  بينيم كه ابن ) مي176: 1384، دهباشي» (با او ملاقات كرده ام خضر را بارها ديده و
عربي خود طريقتي  ابن. كرده است مي ديدار با او وجود داشته واست كه حضرت خضر در اين دنيا 

تاثيرگـذارترين مكاتـب عرفـاني بـوده اسـت       به امروز يكي از اما مشرب عرفاني او تا ،بنيان ننهاد
 فيلسـوف و ( متفكراني همچـون رامـول لـول    ويژه در افكاره عقايد وي در اروپاي قرون وسطي ب

 عربـي از  روي وصف ابـن  را ازكمدي الهي كه دانته  اند گفته ته وتأثيرگذاش، دانته و) مبلغ مسيحي
عربي بسيار بـه مـذهب تشـيع     عرفان ابن اند گفته .)386: 1984، پالنثيا( معراج پيامبر نوشته است

  :ارادتش به اهل بيت دلالت دارد وي اشعاري دارد كه بر شدت محبت و است.نزديك 
  رأيت ولائي آل طه

  ورثني القربيعلي رغم اهل ابعد ي
  فماطلب المبعوث أجراعًلي الهدي
  بتبليغه الا المودة في القربي

  .دادم نزديكي قرار هطه وسيل به آل را من ولاي خود، ولايت دور هستند كه از رغم آنهاه بـ 
دوسـتي بـه    مـودت و  مگـر ، برابر هدايت كردن مردم مزدي دريافت نكـرد  در پيامبر زيرا

  .القرباي خود ذوي
بـن   توان بـه لسـان الـدين    ، مياند داشته عرفان در اندلس گام بر هطريق كساني كه در ديگر از
. در تصـوف اشـاره كـرد    التعريف بالحـب الشـريف   ضةرو صاحب كتاب) ق 776ـ   713( خطيب

ق)  751ـ ـ687( بن يحيي انصاري مرسـي  توان به ابواسحاق ابراهيم مي نيز) 708: 1992، خفاجي(
 از بعـد . را نـام بـرد  » سـيدنا يوسـف   قصةفي  الاكمامةزهر« توان ي وي ميآثار ادب از. اشاره كرد

بعين    عبدالحق الدين عربي ابومحمد قطب ابن  ،سـبعين  معـروف بـه ابـن    ،بن ابـراهيم محمـدبن سـ
بـن   بعد از او شاگردش علي .)34، 2: 1973، ابن خطيب( ترين عارف اندلسي قرن هفتم بود بزرگ
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 انـدلس رواج چنـداني نيافـت    و كـه افكـارش در مصـر   اسـت  ) ق668م( عبداالله نميري شُشتري
الدين از اواخر قرن هفتم به بعد  ييمح يآرا د ويعقا ،كه پيداست چنان .)53 :1384، رنجبركرماني(

 ليفـات او مايـه  أت حكمـا از كتابهـا و   مبناي اصلي تصوف قرار گرفت و عرفا و جزء كتب درسي و
هنـد همـه جـا را     ايران و شام و و از اندلس گرفته تا مصر اش انديشه افكار و گرفتند و آوازه و مي
 حمـلات پيـاپي در   كه با، با مسلمانانمسيحيان تدريج با شروع جنگهاي صليبي ه اما ب .گرفت فرا

مرسيه كـه   دو شهر اشبيليه و اندلس رو به ضعف نهاد و تصوف در، راندن آنان بودند  صدد بيرون
 در پي آن بسياري از اهل علـم و  ودند به دست مسيحيان افتاد وتمدن اسلامي ب پايگاه فرهنگ و

به شمال آفريقا منتقـل كردنـد    فقهي اندلس را ميراث علمي و عرفان از اندلس به مغرب رفتند و
  .)43، 5: 1371، عنان( انتقال ناميد هرا دور كه شايد بتوان آن

  نتيجه

   :آيد كه مي از آنچه گذشت به دست
از ، كه گفتـه شـد   چنان حتي آن. داراستها اريخي طولاني در ادبيات ملتتصوف ت عرفان و .1

اندلس نيز كه بعد از  در. اند ادبيات اسلامي نام برده به عنوان اولين عارف طالب بن ابي امام علي
 نـد تصوف پناه برد اي به عرفان و عده، قلمرو اسلامي قرار گرفت فتح به دست مسلمانان جزئي از

 ـ  ،از اواخر قرن سوم .ر ادبيات را به وجود آوردندد آثاري نغز و رغـم  ه افكـــار فلسفي و عرفـاني ب
عربي به  ابن هششم يعني دور هتا سد كرد و رشد، علماي ديني اندلس سختگيريهاي فرمانروايان و

ادبي  جمله آثار و ازاشاره كرد مسره  نبتوان به ا مي از جمله عارفان مشهور اندلس. اوج خود رسيد
نيـز  يكـي از آنـان   . توان نـام بـرد   مي را الموقنينتوحيد كتاب و الاعتبار  يا التبصره، الحروف وي
. دانسـت  مـي  خود را مرتبط با رسول خـدا وي  .باشد مي كه داراي اشعار عرفانياست عريف  ابن

 كـه درآن سـير و   يا اسرار حكمـت اشـراقي اسـت    يقظان بن حي هرسال سببطفُيل به  ابنشهرت 
ترين صوفي اندلسي است كه در جهـان اسـلام بـا     عربي كه بزرگ ابن .فاني آمده استسلوك عر

 آثــار وي هشــيخ اكبــر شــناخته شــده اســت و ازجملــ، الــدين عربــي ييــمح، عربــي نامهــاي ابــن
ابومحمـد  ، عربـي  ابـن  از بعـد . تـوان نـام بـرد    مـي  را الديوان و الحكم صوصف و لمكيـة ا الفتوحات

ترين عارف اندلسي  بزرگ ،سبعين معروف به ابن ،اهيم محمدبن سبعينبن ابر عبدالحق الدين قطب
   .باشد مي بن عبداالله نميري شُشتري بعد از او شاگردش علي. قرن هفتم بود

اندلس از اموري است كه نياز به تحقيق گسترده دارد چـون از   تصوف در عرفان و، اتيادب .2
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، عبرتهـاي تـاريخ  ، سياسـي  ئل اجتمـاعي و مسـا ، عرفـان  تصوف و، جهات مختلف ازجمله ادبيات
علل گسـترش اسـلام   ، تبادل آنها تأثير فرهنگها و، روابط مسلمانها با غيرمسلمانها، اخلاق، تمدن

  .براي ما اهميت دارد... و
بلكـه   ادبيات اندلس خصوصاً شخصيتهاي ياد شده خدمت بزرگي به جامعـه زمـان خـود و    .3

عرفان به دسـت آمـده از آنـان منشـأ      تصوف و، ادبيات ادب و هآميز واند  جوامع بعدي انجام داده
  .هست تحول بوده و

حمـلات پيـاپي    بعد از شروع جنگهـاي صـليبي و  ، فرهنگ آن مانند علم و تصوف اندلس .4
بـه   رو بـه ضـعف نهـاد و   ، عرفان به مغـرب  در نتيجه انتقال اهل علم و مسيحيان به مسلمانان و

  .يديخاموشي گرا
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  عمناب

مجلـة  » ابن طفيـل « مقالة«، 1371و بهار 1370 اهيمي ديناني، غلامحسين، زمستانابر .1
  .52ـ  51شماره  علوم انساني؛

، بـه كوشـش عـزت عطـّار حسـيني،      ة اب الصلـلكت ة لـالتكمم، 1956مد،ـار، محـابن اب .2
  قاهره. ،1ج

  ، قاهره، چاپ محمد عبداالله عنان.5، جالفصلم، 1964ابن حزم، علي، .3
  ، قاهره، چاپ محمدعبداالله عنان.2، جة في لااخبارغرناط ة الاحاطم، 1973ابن خطيب، .4
 ، مصر،چاپ استقامت.2، جالعبرم، 1970ابن خلدون، .5

، به كوشش آدولف فـورد، ربـاط،   ، التشوف الي رجال التصوفم1958ابن زيات، يوسف،  .6
 .ة قاهره، دارالمعرف

 ت، دارصادر.، بيروة الفتوحات المكي ،م1957،الدين ابن عربي، محيي .7
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